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 دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی
  2112 فبروری 28ــ  برلین  

 

 

 شرح چند ضرب المثل کابلی
   (منهقسمت )

 (میکند ... ، نصیحت ...تنبل را !!!)کنهپدرانه می ت  صی  که کار گفتی، ن   تنبله ــ 172

خاصتاً در صدد ساده ساختن، سهل الافاده ساختن و  یانهماعاماً و زبان ع زبان محاورۀ دری

از  .خود بروبد اقتصادی ساختن کلمات است و میکوشد، که تعقیدهای لفظی را یکسره از سر راه  

میگویند، که انسان ذاتاً . تلفظ میکند "یَتنِصْ "عربی را  " نصیحت"ۀ همین سلک است، که کلم

تا ، کار را نشانۀ کهالت و تنبلی وی میشمارندو ادوات و ایجاد وسائل است، خلق گردیده تنبل 

 .را ساده بسازد کارش

و صرفه جوئی انسان  " تنبلی"هم علامتی از  عریض و طویلکلمات  " تخفیف"و  "ساده ساختن"

زبان در که در تمام زبانهای عالم و خصوصاً زبانهای فرنگی ــ و بالاخص  ،استوقت در 

 .انگریزی ــ دیده میشودجهانگیر 

کار به از  احترازا عراض و  تنبل برای   همیکند، چین ضرب المثل بر بهانه تراشی آدم تنبل تکیه ا

، که ــ این هم مثل دیگر" !!!بهانه گیر را بهانه بسیار است"هر بهانۀ ممکن دست میزند؛ و 

 .شرحش در جای دیگر آید

 نمکیشور، نه ازان بی  ازین شوری   نه ــ 171

، که درینجا تنها و تنها همین طور درست است؛ چون "ازان"و  "ازین"توجه گردد به املای 

در  طرز اداء و سهولت بیان و افادۀ آنها را "از آن"و  "از این" در هیئت  و جداگانۀ آنها  نوشتن

 .ویران میگرداندبه کلی آنها را و وزنی و مراتب فونتیک  برهم زده "نیم جمله"این دو 

 :به ارتباط منطقی کلمات در دو بند این مثل توجه گردد
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ند، مقابل یکدیگر قرار داده که منطقاً هم متضاد هم" بی نمکی" و" شوری" مثلضرب الدرین 

و . قرار میدهد "نمکین" را در برابر کباب   "نمکبی " که شاعر نازکخیال شراب  ؛ چنان شده اند

 :بار شینده امبار این بیت را  ،استاد قاسم افغان، مرحوم دورانیگانۀ ار از حنجرۀ سح  

 نصیب نکرد ،بهم مُوافـق دو یار   فلـــــــــــک

 کباب اگر نمکین است، شراب بی نمک است

  !!!ندارد گرچه وزن مصراع دوم کاملاً با مصراع اول تطابقــ 

 "کلچۀ شور"، "نکلچۀ شیری"؛ چنان که در مقابل گیردمی قرار" شیرین" معمولاً مقابل" شور"

کابلیان قیماقچای خور وقتی از کثرت خوردن قیماقچای به سیر می آمدند و مزۀ . عرضه میگردد

شور نوش جان  دو پیاله قیماقچای   ، یکیو شیرینی پیهم دلشان را میزد دهانشان از دست میرفت

 .گردانندو مزاج ذائقه را دوباره برقرار ب یابندخود را بازکام و زبان  مزۀمیکردند، تا 

و گوئیم  "خستۀ تلخک"و  "خستۀ شیرین"هم هست ــ چنان که  "تلخ"کلمۀ " شیرین"نقطۀ مقابل 

شعر بر همین هم مُ  "ندناز شیرینی، شیرینی زناشوئی و از تلخی، تلخی جان ک"ضرب المثل 

استعمال میگردد، و از طرف دیگر در " تلخ"از یک طرف در مقابل  "شیرین" پســ تقابل است 

است ــ ذائقۀ  "ذائقه"ــ این تعامل منطقی این سه کلمه است، که مبتنی بر طبیعت  "شور"مقابل 

 .انسان و تعامل ذات البینی این کلمات در زبان ما

 :م به مطلب ذیلا این شرح  میپردازب

 :کرده اند تعدیلذیل  بی شاخ و دمب   غول  هیئت  معروف را درخواندم که این مثل در وبسایتی 

ْ".نهْازْشیرینیْشیرین،ْنهْازْتندیْتند"

ندارد،ْعرضهْکردنْچنینْعبارتیْوْاندازهْْحدْ ْ،ْکهدذوقیْوْبیْنمکیْمزاجصرفْنظرْازْب

ْ!!!!!!استممردمْامانتِْبهْْخیانتبهْفرهنگْعوامْوْْتطاولْ"تلْدریم"بهْحیثْ

 شب در میان، خدا مهربان ــ 177

بان" ۀ دریرا در زبان محاور" مهربان" کلمۀ  .تلفظ میکنند( به یای مجهول)"میر 

مهربانی می آید  فردا سر  صباح یا معنای این مثل این نیست، که خداوند امروز مهربان نیست و 

اینست، که با گذشت یک شب و بعد از آن  مراد .استنباط میگرددــ چنان که از لفظ همین طور 

. ت در راه حل و چارۀ مشکل خویش می افتدکه آدم خوابید و اعصابش راحت گشت، با معقولی  

یمی، کار را به فردا موکول کرده میگویند، که بهتر بسیار دیده ام، که المانها پیش از گرفتن تصم

شعر به همین مُ  darüber schlafen و مصدر مرکب ــ بر موضوع بگذراننداست شبی را 

که سقوط غلیان احساسات ، هشبیک بعد از خواب به تجربه دریافته اند، کهچون  ــ موضوع است

 .دند تصمیم معقول بگیرنمیتوانرا بار می آورد، ش اعصاب و آرام
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 (در ترا میگویم، دیوال تو بشنو)!!!ل تو بشنواره میگم، دیودر تُ  ــ 178

یا حروفی از آن حرفی  کلمات در همه زبانها رایج است، و آن حالتی را گویند، که ضمن بدال  ا  

 "مویچه"و  ساخته اند "گژدم"را  "کجدم"د؛ چنان که ندیگر تبدیل گردحروف  یابه حرف کلمات 

 .، که تلفظ را ساده تر میگردانداست نوعی از ابدالهم  "دیوال"به  "دیوار"و تبدیل . "مژه"را 

، ازین و نکته ای را برایش گوشزد کنند اگر بخواهند کسی را غیر مستقیم، مخاطب بسازندو 

 .ضرب المثل کار میگیرند

 (خرس را یاد کن و دانگ را در دست بگیر)اد کو و دانگه ده دست بگیخرسه ی ــ 171

وقتی بر زبان آرند، که سخن از کسی برود و آن کس دفعتاً و استحقار این مثل را از روی توهین 

 : کار بگیرند، میگویند و احترام البته اگر از مهر .حضور یابد

 !!!عمرت دراز اس

 ای

 !!!عمرت دراز بود

 !!!ین نمیشهشیر( دهان)به حلوا گفتن دان ــ 181

 .این مثل خود بخود مفهوم است

 (!!!شیرینی بسیار دل را میزند)له میزنهــ شرنی بسیار د   181

در واقع فارمول عامی را در دسترس داریم، که حتی در " اندازههر چیز به " با ضرب المثل

 "هرچه از حد بگذرد، رسوا شود"و فارمول  .ست، صدق میکند"نییشیر"، که "نییشیر"مورد 

 !!!توجه گردد 171به مثالهای مثل  .عین نکته را بیان میکند

 (!!!دیو را دیو میبردارد ضرب  )وردارهضرب دیوه دیو می ــ 182

مثال زده  یدر مورد ایستادگی در برابر قهار ستمکار. برای مقابله با دیو، دیوی به کار است

عیناً در  .رتی برخوردار باشدهم از چنان قد یست، مگر این که اوشود، که از هر کس ساخته ن

 :فحوای مثل دیگر کابلی که گوید

 (بی پیر را بدمذهب میدهدد)... "!!!جواب بی پیره بدمذب میته"

 میبردارم، میبرداری،" را در دری ما برای زمان حال در هیئت "برداشتن" فعل مرکب

میبرایم، " ما به شکل که در ملک" برآمدن" گردان میکنند، عیناً به سان مصدر..." میبردارد، 

 لمثنثر دری،  با کلام بزرگان قدیمکامل و این انطباق  .تصریف میشود " ...میبرائی، میبراید، 

 .دارد ،"تاریخ بیهقی"ابوالفضل بیهقی در تاریخ مشهورش 

برمی آیم، " و" ...، برمیداردبرمیدارم، برمیداری، "این دو فعل به صورت ایران فارسی در 

 !!!ری ما نیستکه مدار اعتبار د ،رددمیگ تصریف..." ید، می آ برمی آئی، بر
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با اغتنام فرصت  قرار استموکول کنم، که  مقاله ای مستقل بهشرح این موضوع را بهتر است 

 .نگاشته شود

 (گرمی را گرمی میبردارد)گرمی ره گرمی می ورداره ــ 183

. گرمی ترق پیاله های داغ چای را نوش جان کنندتابستان و وقتی بر زبان آرند، که در لاً ومعم

د به درین شیوه حکمتی نهفته است، چون بدین وسیله عرق عاید میشود و عرق کردن خومگر 

 .از پدیدۀ فزیکی استفاده میکنددر واقع ــ این کار  خود سردی بدن را بار می آرد

 (صیب را نصیب خور میخورد، غمش را ابلهن)صیبه نصیبخور میخوره، غمشه ابلهن ــ 181

تلفظ میگردد؛  "های غیر ملفوظ"دری افغانستان به  است، در "های ملفوظ"، که مختوم به "ابله"

بار  در حالت اضافتی را فراوان مشکلاتــ به مانند دگر کلمات همسانش ــ طر هم خا یناز همو 

که لنک آن  "مشکلات املائی در زبان دری" قسمت اول سلسله مقالاتدرین مورد در  .ردمی آ

 به املای درست دامید است، که خوانندۀ علاقه من. را ذیلاً می اندازم، به اشباع سخن گفته ام

 !!!!!!!قاً از نظر بگذراند، آن را دقیدری

افغان "بعداً در پورتال  نشر شده بود، "امید" جریدۀسال پیش در دوازده سیزده ، که این مقاله

جنوری  21به تاریخ  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال و  منتشر گشته "جرمن آنلاین

 :افتخار انتشار را یافت 2111

1[1].pdf-e-Bakhsh-Emlaa'_ee-e-Moshkelaat-KM-Farhangi/012909-http://www.afgazad.com/Adabi 

 

نظر دارد و این، که هرکه هرچه نصیبش بود، بدان میرسد،  "نصیب و قسمت"بر اصل  این مثل

 .ش میسازندخود را به ناحق مشو  و احمق ن میان اشخاص ساده دل و دری

 (!!!از دگرها جان است، از ما باد نجان)گا جان اس، از ما بانجاناز د   ــ 182

و صحت  سلامت خود توجه داشته باشند، و در موردی گفته شود، که کسی یا کسانی فقط به

 .اشخاص دیگر برایشان اصلاً مطرح نباشدعافیت 

 (مردن ...یترساند و م ... )ردنوجوان از رفتن میترسانه و پیر از مُ  ــ 181

در روابط ذات البینی افراد یک فامیل بعضاً تشنجاتی رخ میداد و حالتی دست میداد، که بعض 

کسان به تهدید دیگران میپرداختند؛ مثلاً جوان اهل خانواده از رفتن و سفر کردن خود میترساند 

 : لاً میگفتو پیر بیچاره که هیچ راه دیگری نداشت؛ مث

 «....حالی دگه افتو سر کوه شدیم و یک چار روز دگام میمان شماستم »

از همین سبب کلمات . باید متحرک باشد همکتبی زبان دری، حرف اول هر کلم به دستورنظر 

که در اصل فرنگی با سکون حرف اول شروع  "...کی و تودیوم و س  پورت و س  س  "فرنگی 

نۀ کابلی، ازبان عامی .تلفظ میگردند" کیس  ا ستودیم و پورت، س  "کل میگردند، در زبان ما به ش

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/012909-KM-Moshkelaat-e-Emlaa'_ee-Bakhsh-e-1%5b1%5d.pdf
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ات چنان که باربار گفته ام، در بسا موارد تابع قواعد دستور مکتبی نیست، بلکه خصوصی  

در بعض کلمات  "حرف اول ساکن"ات موجودیت یکی ازین خصوصی   .گرامری خود را دارد

 :است؛ مثلاً 

که  د، در حالییگردتلفظ م "جیم" " سکون"ن عامیانۀ کابلی به زبادر که " جوان"دری   کلمۀ  ــ

 !!!تلفظ شود "مفتوح" باید "جیم"نظر به گرامر زبان ادبی حرف 

است و  "جیم"حرف  " فتح"را میبینیم، که در اصل خود به  "جواب"در عین شکل کلمۀ عربی ــ 

آن را  ،حاوره و زبان عواممُ مگر در تلفظ زبان  در زبان ادبی دری هم همین طور تلفظ میشود،

 .مییابیم "ساکن" " جیم"با 

 بیرون( روباه  )شیر خانه و روبای ــ 187

را تلفظ نمیکنند و اشکالات املائیی " های ملفوظ" چنان که قبلاً گفته شد، در زبان دری افغانستان

. تیک مردم ماستهمین کمبود فون معلولد، نرونما میگرددر زمینه ما که در زبان مکتوب دری 

 "های ملفوظ"ت قواعد یعامیتوان به رؤیت رکسی را  " درجۀ سواد املائی"از نگاه این درویش 

مقیاس و اگر نظر به همین . تخمین کرد در کلمات و جملات، "یاء"انواع و  "های غیر ملفوظ"و 

شمول نویسندگان  ، بسنجیم، بالاتر از نود و پنج درصد باسوادان ما ــ به"و نافذ دقیق"ساده ولی 

 !!!!و شعراء ــ ناکام میمانندو فضلاء و ادباء 

 .تلفظ میکنند" روبا" و در هیئت" های ملفوظ" را بدون" روباه"کلمۀ  نارسائی تلفظی،نظر بدین 

به صورت جلی تلفظ میکنند، و ــ در هر قسمت کلمه که آمده باشد ــ را  "های ملفوظ"در ایران 

تا حد بلیۀ عدم مراعات این قاعدۀ تلفظی، و نابسامانی یان از عواقب که ایران ،از همین سبب است

 .در امان میباشندزیادی 

بالای خود را در خانه و کسی در موردی گفته شود، که  "بیرون خانه و روباه   شیر  "ضرب المثل 

ا بسازد، ولی در بیرون از خانه دم نداشته و قدرت مقابله با هیچ کس ر شیرشیراهل خانواده 

  .نداشته باشد

 (!!!نمیماند)کری نمیمانهتُ  هیچ گنجشک زیر   ــ 188

را گشایش  ویر ، که او همو روزی میرسد باقی نمیماندچنین تا ابدالابد کسی  ارحالت زار و نز

 !!!ان و نوائی برسدنبه و دیده 

 !!!چوچه بگیر (بمان)کری بانزن جوان و مرد پیر، تُ  ــ 181

بر یک فکت جامعۀ ما تمکین میکند، که اگر مرد  ، که از امثال معروف زنان کابلی ست،این مثل

 .فراوان میرویندو فرزندان اولاد  ان بگیرد، از آنهاپیر زن جو

 بته( پناه  )گنجشک و پنای ــ 111
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را تلفظ نمیکنند، بدین " های ملفوظ" قسمی که در بالا گفته شد، مردم ما و خصوصاً کابلیان

 .میکننداداء " پنا" را در هیئت" پناه" حساب کلمۀ

و یا  "بتۀ گل"یا  گوئیم "گل و بته"، چنان که باشد "کوچکو گیاه نبات "ــ که مراد از آن  "هتَْبْ "

در . املاء ارائه و افاده میشودبا همین ترتیب و همین کلمۀ دری ست و در دری ما به  ــ" گلبته"

 !!!!ار نیستمینویسند، که برای دری افغانستان مدار اعتب "بوته"فارسی ایران آن را 

، پناهشان نیز مانند خودشانتکیه گاه و گفته میشود، که و نادار در مورد اشخاص کمبغل این مثل 

 .بر چیزهای سطحی و پیش پای افتاده استوار است

 دیرزای و شیرزای ــ 111

به یای اول )" شیرزای"و . و آن که دیر بزاید" دیرزاینده" یعنی؛ (به یای اول مجهول)"دیرزای"

این دو ترکیب زیبای دری، که از زبان کابلیان فراوان شنیده . است"  شیرزاینده" مخفف (هولمج

منوط به خود ماست و در فارسی و احتمالاً در تمام خاک پاک ما استعمال میگردد، میشود، 

 !!!تداول نداردقطعاً ایران 

طفل به دنیا آرد،  "دیریرد"شود، که دیر و یا می مثال زدهباهات در مورد زنی از روی مُ این مثل 

  .و بالاکثر نرینه مگر طفل سالم و قوی الجثه

 !!!خدمت برباد، گناه لازم ــ 112

اشتباهی بس بخاطر  واشته شده انگکسی نادیده و جانفشانی  در موقعی گفته شود، که تمام خدمات 

 .قرار گیرد ت و شماتتمورد ملام ، کوچکاندک و 

 !!!از خانۀ هندو قرآن برامد ــ 113

گت و وقتی از آدم سخت و سُ . ت، که کتاب مقدس مسلمانان را در خانۀ هندو بیابنداز نوادر اس

 .زنند این مثل راامتثالاً ی سخاوتی سرزند، کمسمُ 

 تاصد گنجشک ناگرفته رُپیه را  ــ 111

 (آب ناخواسته مراد است)!!!ا و  ناخواسته مراد اس ــ 112

موردی بر زبان آرند، که برای کسی بدون تقاضای او، آب تعارف گردد و آو آن را به فال در 

 .نیک گرفته و این مثل را بر زبان راند

 (را به غم گفته اند، نه شهری را دلی)!!!دلی ره به غم گفته اند، نه شاری ره ــ 111

منحصر ماندن غم به چند نفر و یک حلقۀ خاص مثال زنند و بدین صورت وانمود کنند، که  در

 .نمیتوان از تمام مردم توقع غمشریکی کرد

 !!!چل چوچه میته و صبح میگه؛ وای جان بیکسم و  مادر کیکان ش   ــ 117

 ...!!!(میگوید؛  ...میدهد و ... شب ) ...           
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 یک کشمش و چل قلندر ــ 118

 .اندک مثل زنند، که افراد زیاد داوطلبش باشند مورد متاعیدر 

 !!!هیچ کشمش بی چوبک نیس ــ 111

که هیچ  ،در مورد جنجالهای زندگی مثال آرند، که هیچ کس بدون آن سراغ نمیشود؛ همان قسمی

 .کشمش را بدون چوبک پیدا کرده نمیتوانیم

 !!!دختر همسایه خلموک اس ــ 211

ده شد، قرعۀ  فال به نام دختر همسایه ز. ند بچۀ خود را زن بدهنددر و مادری میخواستپگویند که 

موضوع را با بچۀ خود در . شتبود و از هیچ نگاه ایرادی نداپنج پنجه اش پنج چراغ گویا که 

میان گذاشتند و او نمیخواست بدین وصلت تن دردهد، بهانه آورده میرفت و پدر و مادرش 

منطق رد کردند، بچه هم  ش بابهانه های وی را والدین چون تمام. میخواستند او را قانع بسازند

  :گفت ،رد و نی آوردنی بُ 

 !!!دختر همسایه خلموک اس

 .را تداعی میکند "و بیل مایه کردن ماست"معروف این حدیث  و

 (نمیگنجد)هدو شاه در یک اقلیم نمیگنج ــ 211

افتاد، کار به افتاوه لگند میکشد؛ و این ــ " عین و غین"ــ مثل به دست دو نفر داری مزما اگر

 .شعر بر همین واقعیت استمثل مُ 

 سر صدقۀ شکم ــ 212

سر خود آن قدر پردم نان میزنند، که اگر این مثل را در مورد اشخاص شکمبو مثال میزنند، که 

 ردهم می آدر مورد خود  آدم پراشتهاء ااماین مثل را  .، باکی نداردندکنندبهم د کم خورا فدای ش

 .تا پرخوری خود را توجیه نماید، 

 پنبه دانه شتر در خواب بیند ــ 213

 :مکملش چنین استاست، که معروف  یشاعربیت یک این مثل مصراعی از 

 واب بیند پنبه دانهــــــشتر در خ

 گه دانه دانه ،گهی لپ لپ خورد

سه صد و شست رگش  ،بگذاریم (211نمبر )کابلی بعدی   لر پهلوی مثرا د این مثل منظوموقتی 

 .میسکلد، با وجودی که هردو عین فحواء را در بر دارندازهم 

 (خواب میبیند... گاو پیر )و  پیر کنجاره خو میبینهگ   ــ 211

ی و مغذیی "نجارهکُ " و  "گاو"خاصی مثل مواشی  که برای ست، خوراک معروف و خیلی مقو 

به دست می آید،  "کُنجد"نجاره را، که از تفالۀ حبوبات روغنی خاصتاً ک .ه میشودداد ،"شتر"
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ز ا. آنها استفاده شده بتواند و و یا گوشتقوت باز میدهند، که از شیر و معمولاً به حیوانات جوان

و هسته آباشد، که آهسته  "نجدوارهکُ "مخفف  "کنجاره"میرسد که  نظربه لغت این  ی  ظاهر نمای

 ی  انسانتخیل به  .استتغییر شکل داده  "نجارهکُ "و سرانجام به  "نجوارهکُ "به مرور زمان به 

آنها،  و گوشت ها امیدی میرود و نه از قوت بازوگاوهای پیر و فرتوت، که نه از شیر آن انسان،

 !!!باری ازین نعمت بچشنددر ارمان هستند، که 

 و واجد بودن شرائط ل زنند، که بدون لیاقت و اهلیتااز روی توهین به کسی مثمثل را این 

 .نعمتی را انتظار داشته باشد ،لازم

 (!!!بهانه گیر را بهانه بسیار است)ــ بانه گیره بانه بسیار اس 212

" بهانه گیر" ،دبهانه بگیرسر هر چیز تلفظ میگردد، و آن که " بانه"در زبان محاوره  "بهانه"

یا  بهانه بجوید ، چون دومی کسی ست، که"بهانه جوی"و  "بهانه گیر"جه شود به فرق تو .است

 و بهانه بگیرد "کارهای موجود"که بر  ،کسی ست" بهانه گیر" به عبارت دیگر. بپالدبهانه 

بهانه  و آن چه در پیش روی است،" کارهای  ناموجود یا ناکرده" آن، که برای" بهانه جوی"

مثلاً اگر کسی بخواهد فردی را مورد ملامت و شماتت قرار بدهد، حق . بجوید و یا بهانه بتراشد

بر کارها و کرده های او انتقاد میگیرد و هدفش اینست، که حتماً بهانه ای برای مُجازات  و ناحق

اری را ک ولی اگر از کسی مثلاً خواستید، که. است "بهانه گیر"و توبیخش بیابد؛ چنین کسی 

بر وی اطلاق میگردد، نه  "بهانه جوی"د، در آن صورت مقولۀ یتراشانجام دهد و او بهانه ای 

، که بهانه و مصداق پیدا میکنند بوده اعتبارمدار  برای کسیلبته هردو ترکیب ا !!!"بهانه گیر"

 !!!شده باشد اودت اگرفتن و بهانه جوئی ورد و ع

، چون فرد را مسؤول اعمالش "بهانه جوی"آمده است، نه  "بهانه گیر"دقت گردد، که درین مثل 

  .هم مشهود گشته باشد با این شرح لغوی فکر کنم، که مفهوم این مثل!!!  میدانیم، نه امیالش

 

  

 


